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 ١ زيست از ديدگاه فقهي  مطلق در تخريب محيط مسؤوليت

   دكتر عباس گوهري

 مهدي بيژني

 :چكيده
  و حقوق اسلامي زيست از مسائل مهم و جديد در عرصه فقه  موضوع تخريب محيط

بديهي . و ديني روشن نشده است خوبي براي مجامع علمي  رود كه زواياي آن به شمار مي به
العمل مناسب از مأخذ  نبودن حدود و نيز اهميت موضوع، نبايد انتظار عكس است با معلوم

بدون اثبات  مسؤوليتاز نظر فقهي، پذيرش . گيري و صدور احكام شايسته داشت تصميم
مانع  زيست، بي  گران محيط مطلق براي تخريب مسؤوليتعبارت ديگر، وضع  تقصير و به

است، از ي ايران كه براثبات تقصير مبتنيها عملي دادگاهاست ولي متأسفانه مبناي
 مسؤوليتكه مبناي  حالي تواند جلوگيري كند، در زيست نمي  هاي روزمره محيط تخريب

 مسؤوليتتلف مال غير، از اركان تحقّق . مطلق در فقه امكان پذيرش و كارايي لازم را دارد
مال غير است، گرچه  اتلاف مواهب مشترك و مصاديق انفال از مصاديق اتلاف. مدني است

تا مصاديقي چون  دادزيست بايد اندكي گسترش   در واقع، مفهوم مال را در عرصه محيط
در حقيقت مال غير را فقط اموال خصوصي و . هوا نيز در محدوده اين تعريف وارد شوند

مصاديق موجود در آن عرصه نبايد دانست، از سويي حيطه اموال خصوصي در ارتباط با 
برداري از دو قاعده سلطنت بر اموال و اباحه استفاده از انفال،  گزيده، گاهي بهرهنظريه بر

لا «دليل تعارض با منافع عمومي، در حيطه قاعده لاضرر محدود گرديده است، چنانكه  به
دليل عدم حكم، اثبات حكم نيز  كند و در موارد تحققّ ضرر به فقط نفي حكم نمي» ضرر
هاي  زيست نيز از مصداق  هاي بعدي از انتفاع از محيط ردن نسلالبته محروم ك. نمايد مي

ي تخريب  مدني درباره مسؤوليتگفتني است كه گزينش مبناي . مشخص ضرر است
ي  ؛دوم فلسفه زيست نخست در راستاي پيشگيري از ورود زيان است نه مجازات  محيط

و ) بيوسنتريك(محور  رغم ديدگاه طبيعت زيست در برابر تخريب، علي  حمايت از محيط
آنترو (محور  ، از منظر فقهي، ديدگاه انسان ـ طبيعت)آنترپوسنتريك(محور  ديدگاه انسان
 . است) بيوسنتريك

 
  .زيست  مطلق، اسلام، روايات، فقها، ضرر،محيطمسؤوليت،مدنيمسؤوليت:كليدواژه
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  :مقدمه
اي  گياهان از جايگاه ويژه آب، هوا، درختان و: هاي اسلامي، عناصرطبيعت نظيردر آموزه

  گيرد و انسان را از محيط ناپذير در نظر مي زيست را واحدي تجزيه  اسلام، محيط. برخوردار هستند
،  به  زيست در اختيار انسان  كه طبيعت و محيطبا وجود آن. اندد هستي؛ جدا نميزيست در جهان

اي از قدرت و عظمت الهي توصيف  انهي الهي در زمين قرار داده شده است ولي نش عنوان خليفه
در آيات بسياري از . نمايد متعهد مي آنهاي اوست، به  گونه كه شايسته را آن» خليفه«شده كه اين 
و  هااني مؤمنون خلقت انسسوره 115توجه گرديده است، از جمله در آيه  مسألهقرآن به اين 

. باشدميكه براساس تدبير و هدف  زيست بوده  موجودات عالم از جمله مظاهر محيط تمامي 
پنداريد كه شما را بيهوده آفريديم و  آيا مي: »أَفحَسبتمُ انَّما خلََقْناَكمُ عبثاً وأنََّكمُ إلَِيناَ لا تُرْجعونَ«

ولا «: دهد در آيات ديگري به منع فساد دستور مي )115،مؤمنون(گرديد؟  سوي ما باز نمي شما به
  ) 56 ،اعراف( .در زمين پس از اصلاح آن، فساد و تباهي ننمايند و» الأرضِ بعد إصِلاحهافيتُفْسدوا 

فهو على العموم على . هو أنه سبحانه نهى عن كل فساد قل أو كثر بعد صلاح قل أو كثر
مثمر لا تقطعوا الشجر ال -معناه لا تعوروا الماء المعين، و: قال الضحاك -و. الصحيح من الأقوال

. تجارة الحكام من الفساد في الأرض: وقد قيل. قطع الدنانير من الفساد في الأرض: وقد ورد. ضرارا
الهرج في  -سفك الدماء و -لا تشركوا، فهو نهي عن الشرك و -المراد و: قال القشيري -و

لت برداشت به دلا . أمر بلزوم الشرائع بعد إصلاحها، بعد أن أصلحها االله ببعثه الرسل -الأرض، و
توان از مصاديق بارز فسادانگيزي بر روي زمين  زيست را مي  بعضي از مفسران، تخريب محيط

  ). 227، 7،فهارس الجامعقرطبي، (دانست 
گردد كه از  در طبيعت مي هاانبنابراين، فساد در اين آيه شامل هر نوع تصرف ناشايست انس

بايست هدفمند و  زيست مي  ده از محيطكريم ممنوع و حرام است؛ زيراكه استفانظر قرآن
ترين  توان تحصيل كرد كه معروف با نگاهي اجمالي در روايات نيز اين مبنا را مي. مدار باشد ارزش

ولون ؤاتقو االله في عباده و بلاده فانكم مس«: است) ع(روايت در اين باب روايت ذيل از امام علي
ي بندگان و شهرهاي او؛ زيرا كه در قيامت از همه  ارهاز خدا بترسيد درب» حتي عن البقاع و البهائم

  ). 167البلاغه، خطبه نهج(شويد  چيز حتي، در مورد اماكن و حيوانات نيز مورد سئوال واقع مي
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بخش اسلام  زيست و حيوانات در مكتب تعالي  بنابر ظاهر اين روايت، استفاده ابزاري از محيط
شكار . شوند رد اماكن و موجودات زنده  مورد سؤال واقع ميحتي در مو هاناناپذيرفتني است و انس

تفريحي در روايات و فتواهاي فقيهان شيعه نيز فعلي حرام تلقي شده كه حرام بودن سفر، موجب 
بايد شكسته باشد نه  كه بنابر قاعده كلي، نماز مسافر مي درحالي. گردد تمام بودن نماز شكارچي مي

بودن نماز صيادي كه براي  به پرسش زراره در مورد شكسته يا تمام  در پاسخ) ع(امام صادق. تمام
و دليل شكسته » انما خرج في لهو لا يقصر«.رود، فرمود نماز وي شكسته نيست تفريح به شكار مي

، 8، باب5حر عاملي، وسائل الشيعه،. (كردن است و نمازش تمام است) تفريح(نبودن آن شكار لهو 
اي رفع نياز و ارتزاق صياد مجاز اعلام گرديده و صياد با طي مسافتي لازم بنابراين، شكار بر )2ح

دليل اينكه  دليل تفريح باشد، صياد به كه شكار به نماز خود را بايد شكسته بجاآورد و درصورتي
  .لذا نماز را بايد تمام بجا آورد و نه شكسته ،مرتكب فعل حرام گرديده است

-گيرد، بلكه امانتي مي راي ابزار در اختيار انسان قرار نميزيست فقط ب  از آن روي كه محيط

ي  بايد با استفاده ي الهي در زمين است كه مي خليفه. باشد كه در اختيار وي  قرار گرفته است
ي مواهب طبيعي را در  محوري، كه همه صحيح از آن به تعالي برسد، نه مانند ديدگاه افراطي انسان

هاي غربي، كه حتي  هد و نه مانند آن ديدگاه افراطي بعضي از گروهاختيار اقتصاد خود قرار د
حق ذبح هيچ حيواني را ندارند و بايد  هاناي آنان، انس مخالف با ذبح گوسفند هستند و بنابر عقيده

  .خواري خود را عادت دهند خواري و گياه به خام
طور جدي با آن  ي است كه انسان معاصر به ا زيست، از موضوعات تازه  تخريب محيط

زيست از ابعاد آن است كه بيانگر نوع   مدني برآمده از تخريب محيط مسؤوليتروست و  روبه
هدف اين مقاله نيز . كند زيست را بيان مي  گران محيط در نظر گرفته شده، براي تخريب مسؤوليت

زيست   حيطگران م براي تخريب) مطلق مسؤوليت(= بدون اثبات تقصير  مسؤوليتبررسي نظريه 
براي اثبات اين نظريه در اين موضوع، دلايل كافي اعم از آيات و روايات و فتواي فقيهان و . است

  مدني ناشي از تخريب محيط مسؤوليتاين مقاله با طرح . وجود دارد  آثار تدوين شده اسلامي
در پي  ايران، اي كوتاه به جايگاه تخريب محيط زيست در حقوقزيست به پشتوانه فقه و با اشاره
مطلق در مواقع خاص،  مسؤوليتخصوصاً قبول بر  هاي اسلامي  اثبات اين مطلب است كه آموزه
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صرفاً در اين اثبات، نگاه محترمانه به طبيعت نيست، بلكه در پي اثبات ديدگاه حفاظت از طبيعت و 
كليات،  بخش اول شامل: اين مقاله از سه بخش تشكيل شده است. مواهب الهي همگاني است

زيست و بخش سوم شامل   مدني ناشي از تخريب محيط مسؤوليتبخش دوم شامل مباني نظري 
مدني ناشي از تخريب محيط زيست، كه در اين سه بخش جوانب گوناگون اين  مسؤوليتاركان 
  .ايم را مورد بررسي قرار داده مسأله

  
  كليات: بخش اول

مبحث نخست به تعاريف و مبحث . گردد مطالب اين فصل طي دو مبحث جداگانه ارائه مي
و آثار ) سنت، قرآن(ي منابع فقهي  دوم به بحث از انفال و مرزهاي جغرافيايي و گفتگو درباره

  .زيست اختصاص يافته است  در مورد محيط نويسندگان اسلامي 
  
  تعاريف: مبحث نخست -
زيست   ريب و محيطمدني و تخ مسؤوليتهاي  در اين مبحث در دو گفتار به تعريف واژه 
  .پردازيم مي

  مدني در حقوق مسؤوليت-1
در معناي عام به هرگونه . دو معناي عام و خاص دارد» مدني مسؤوليت«در اصطلاح حقوقي

باشد تا زيان وارد شده به ديگري را جبران كند، تعهدي كه قانون برعهده شخص قرار داده
 مسؤوليتبر اين اساس، . ردادي داشته باشد يا نه گويند، اعم از اينكه ريشه قرامدني مي مسؤوليت

. شودتقسيم مي» غير قراردادي«مدني مسؤوليت، »قراردادي مسؤوليت«مدني به دو شاخه 
  )32و 33مدني،  مسؤوليتباديني، فلسفه (

 مدني قراردادي مسؤوليت)الف

به . د قرار داد استعدم اجراي قرارداد برابر با عدم انعقا. هدف از انعقاد عقد، اجراي آن است
  اجراي  گذار براي اجراي قرار داد الزاماتي مثل حق حبس و حق فسخ و اجبار به همين دليل، قانون
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  )15شهيدي، تشكيل قرار دادها و تعهدات، ش .( عين تعهد و غيره پيش بيني كرده است
  مدني قهري مسؤوليت)ب

از قرارداد بين طرفين نشأت  مدني قراردادي كه مسؤوليتمدني قهري، برخلاف  مسؤوليت
بيني نشده است و از ديرباز مدني قهري مربوط به امور غيرقراردادي و پيش مسؤوليتگيرد، مي

بيني ناپذير و گريزناپذير را چگونه جبران هاي پيشها مشغول به اين بوده كه زيانذهن
  )750و  749، 1احمد سنهوري، الوسيط في شرح قانون المدني، .(نمايد

  
  مدني در فقه مسؤوليت-2

  است و در آيات و احاديث اسلامي» ولؤمس«عربي مصدر جعلي از در زبان مسؤوليتواژه 
دليل انجام يا خودداري از انجام كاري استعمال  معناي مورد بازخواست و مجازات واقع شدن به به

گمان  بي»اد كُلُّ أوُلَئك كاَنَ عنْه مسئُولاإِنَّ السمع والْبصرَ و الْفُؤَ... «براي مثال در آيه. شده است
، اسراء( .گيرددهد، مورد سؤال قرار مي انسان در برابر كارهايي كه چشم و گوش و دل او انجام مي

همه شما نگهبان : »ول عن رعيهؤكلكم راع و كلكم مس«: آمده است) ص(يا در روايت نبوي) 17
تلك الكلمه في «و معني ). 211، 1تا، كافي، بي( .پرسند سؤال مي ي آنها از شما زيردستانيد و درباره

وليه ؤالمس«و ترادف كلمه » المرءالذي يقوم بههذه النصوص التبعه و المواخذه والمجازاه عن العمل
معناي مورد  به مسؤوليت» بهذا المعني مصطلحي التكليف و الاهليه في الاصطلاح الاصولي

ضمان سراج، ( .در اصول مترادف است» اهليت«و » تكليف«اصطلاح بازخواست واقع شدن با دو 
. وجو نمود جست» ضمان«ي  حقوق را بايد در كلمه مسؤوليتدر حقوق اسلام معناي ) 64، العدوان

قرار «مثل . كار رفته است است و در معاني مختلفي به» ن. م. ض«مفهوم لغوي ضمان برگرفته از 
اصطلاح ضمان در قرآن كريم به كار » .اي كه آن را پوشش دهد گونه اي بهء دادن چيزي در شي

هر آن » و لمنْ جاء بِه حملُ بعيرٍ وأنَاَ بِه زعيم«براي نمونه . كار رفته است معناي آن به رفته، اما هم
د ي من در مقابل آن گرو خواه جايزه او و ذمه» گندم«كس كه پيمانه ملك را بياورد، يك بار شتر

اما در بسياري از روايات . معني كفيل و ضامن آمده است زعيم در اين آيه به )72،يوسف( .بود
 »كل شي يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما بصيبه«كار رفته است، مثل  ي ضمان به كلمه
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در دنبال برخورد ديگران به آن ضامن  ءچه در سر راه مسلمانان قرار بگيرد، صاحب آن شيهر آن
الضمان بالمعني العام «:و في مصطلحات الفقه) 1، ح9، باب19حرعاملي،وسائل الشيعه،. (تاس

؛  در »اشتغال الذمه الذي هو سبب من اسباب الشرعيه و قريب بمعني التعهد و الالتزام في القانون
در معناي عام، ضمان يعني اشتغال : اصطلاح فقها نيز ضمان در معاني زير استعمال شده است

در حقوق » تعهد و الزام و التزام«معناي وجود آمده باشد و به اي كه به سببي از اسباب شرعي به ذمه
  )580ضمان العدوان، سراج، ( .نزديك است

  
  زيست   تخريب و محيط-3

   :تعريف لغوي
معناي  به» خرَِب«. رود شمار مي به» خرَِب«ي آن  تخريب بر وزن تفعيل، مصدر است و ريشه

در فرهنگ فارسي نيز  )223معجم الوسيط، مصطفي،( .اند شيء از منفعت معنا كرده معطّل ماندن
گاهي ) 1371 فرهنگ عميد،عميد،( .اند خراب كردن را تباه كردن و ويران نمودن معنا نموده

شمار  كه آلودگي يكي از افراد تخريب به كنند، درحالي ي آلودگي استفاده مي جاي تخريب از كلمه به
كه اثري از آن در زمين بماند،  طوري معني ماليده شدن چيزي به چيزي، به ا آلودگي بهلذ. رود مي

معين، ( .كار رفته است معناي كثيف شدن، دين، وام، بدهكاري و تيرگي آب به آمده است و گاهي به
آلودگي . توان استناد نمود زيست به تعريف زير مي  براي تعريف آلودگي محيط) 1،84فرهنگ معين،

كه  طوري هاي اجزاي متشكّل محيط به هرگونه تغيير در ويژگي: زيست عبارت است از  يطمح
طور مستقيم يا غيرمستقيم منافع و حيات موجودات زنده را  ممكن نگردد و به آنهااستفاده پيشين از 
  )11 آلودگي محيط زيست،دبيري،( .به مخاطره اندازد

  
  محيط زيست-4

  تعريف لغوي و اصطلاحي) الف
  المنجد  معلوف،( .است» حوط«ي آن  فاعل از باب افعال و ريشه اسم  اي عربي و حيط واژهم
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اي فارسي و  زيست، واژه. آمده است معناي احاطه كننده، مكان زندگي آدمي  به) 1542، 2،الابجدي
 معناي محل زندگي، زيست از نظر لغوي به بنابراين محيط. رود شمار مي مترادف زندگي و حيات به

زيست از نظر   محيط). 1774، 2فرهنگ عميد،عميد،( .چه زندگي را دربرگرفته استسكنا و نيز آن
شرايط فيزيكي و بيولوژيكي، اجتماعي، اقتصادي،  فضايي با تمامي «اصطلاحي عبارت است از 

شود و مجموعه روابط بين آنها  كننده در آنها را شامل مي سياسي و غيره كه همه موجودات زيست
البته هيچ تعريف ) 23، 1مجموع قوانين ومقررات،دفتر حقوق و امور مجلس، (» .گيرد در بر مي را

  از محيط آنهاطور جامع و مانع تعريف كرده باشد، وجود ندارد بلكه در  زيست را به جامعي كه محيط
عت طبي. استزيست در رابطه با سه عنصر طبيعت، منابع طبيعي و شهري و مناظر سخن گفته شده

معناي  طبيعت از نظر لغوي به. دانند زيست مي  است و برخي آن را مترادف محيط» طبع«از ماده 
» طبايع اربعه«قدما آب، باد، خاك و آتش را . استفطرت، سرشت، ماده و جهان مادي آمده

  )1394، 2، فرهنگ عميدعميد،. (اند گفته مي
  تفاوت بهره برداري از محيط زيست با تخريب) ب
رديد، خداوند بزرگ انسان را از خاك خلق كرده و روزي او را در زمين قرار داده است، تبي
قوانين وضع شده نيز . هاي گوناگون افراد بشر از مواهب طبيعي از همين روي استبهرمندي

- گمان استفاده بيبي. زيست نيستند برداري از محيطهيچكدام در پي مسدود كردن استفاده و بهره

ريب اين مواهب ممنوع است و در قوانين وضع شده نيز استفاده غيرمتعارف از جنگل و رويه و تخ
هم  1346ها و مراتع مصوب سالبرداري از جنگلدر قانون حفاظت  و بهره. مراتع، منع شده است

برداري دهد كه هر نوع بهرهاين قانون نشان مي. برداري توجه شده استبه حفاظت و هم به بهره
قانون ياد شده چرانيدن بدون اخذ پروانه دام در مناطق قرُق شده  44طبق ماده. ه استمنع نشد

بنابراين، چراي دام در امكاني كه ضرراساسي به مراتع نرساند، مجاز . استممنوع اعلام شده
  )5زاده انصاري، حقوق محيط زيست،تقي.(است

  رويكرد قوانين و مقررات زيست محيطي در حقوق ايران)ج
حقوق ايران نگاه اجمالي به قوانين موجود، بيانگر آن است كه قوانين ايران كه برگرفته از در  

هاي ديني و مذهبي و اعتقادات عميق مردم اين سرزمين است با نگاه ارزش ذاتي، به برداشت
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- كيد ميأبه عبارت ديگر، برخي از قوانين و مقرّرات ايران بر رويكرد ذاتي ت. نگردمحيط زيست مي

در جمهوري اسلامي، حفاظت محيط زيست كه «: در اصل پنجاهم قانون اساسي آمده است. نندك
به رشدي داشته باشد، وظيفه عمومي  هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رونسل امروز و نسل

هاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست و يا تخريب از اين رو فعاليت. گرددتلقّي مي
سازي محيط قانون حفاظت و به  6و1 در مواد. جبران آن ملازمه پيدا كند ممنوع است غيرقابل

قانون برنامه  104نامه اجرايي آن، قوانين برنامه اي از جمله ماده  و آئين 1353زيست مصوب 
به » محيط زيست طبيعي«در حوزه .. سوم، قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع و

  . اتي و طبيعي محيط زيست توجه ويژه گرديده استهاي ذارزش
  
  تقصير -5

  تعريف لغوي تقصير) الف
» ها«و در فارسي با » ات«است كه در عربي با » قَصرَ يقْصرُ«ي  تقصير مصدر عربي از ريشه

كردن، افتادن، بستن، رفتن و آمدن  ؛هاي شود و معمولاً با پسوند جمع بسته مي» ات«و به ندرت با 
در حقوق فرانسه براي تقصير از واژه ). 1337 لغت نامه،دهخدا،( .اه شده و معناي مختلفي داردهمر

»Lafaute«  و براي تقصير عمدي از»Ulpabilit«  شوداستفاده مي.)F.H.Law. 

Introduction to French Law 197. 218.(  معادل انگليسي تقصير»Fault«  و»Failure «
در اين باره   » Need lessness« و »Negligencectort«ديگري مثل هاي باشد كه از واژهمي

  )con cise Dictonary of Law . Blacks law Dictionary. 148(.شود استفاده مي
تقصير و عدم احتراز، , اهمال , هاي خطاهز واژادر  متون حقوقي عربي نيز براي بيان مقصود 

  )776، 1في شرح القانون المدني،احمد سنهوري، الوسيط . (استفاده شده است
  معناي اصطلاحي تقصير) ب

معناي مبناي ضمان در موارد معين و در كتاب ديات و غصب زياد استعمال  در متون فقهي به 
عرف واگذار  دليل وضوح آن به شده است، ولي تعريف مشخصي از آن به عمل نيامده و شايد به

  )221 ،2 خويي، مباني تكلمه المنهاج،. (شده است
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سنت، (ي منابع فقهي انفال و مرزهاي جغرافيايي و گفتگو درباره: مبحث دوم

  زيست   در مورد محيط و آثار نويسندگان اسلامي ) قرآن
ي منابع فقهي  اين مبحث در دو گفتار به بحث از انفال و مرزهاي جغرافيايي و گفتگو درباره

  .پردازد زيست و منابع آن مي  بحث محيط نسبت به و آثار نويسندگان اسلامي ) سنت و قرآن(
  
  زيست  انفال و مرزهاي جغرافيايي در بحث محيط -
گردد، با بحث انفال چه ارتباطي دارد؟ آيا مقوله انفال  زيست مطرح مي  چه در مقوله محيطآن

زيست خلاصه   است، در همان عناصر محيط اسلامي ي كه از مفاهيم موردقبول اجتماعي در جامعه
نمايد؟ در بحث ارتباط مرزهاي جغرافيايي و محيط  شود و يا چيزي فراتر از آن را تداعي مي مي

توان سخن گفت و آن را به مرزهاي  تخريب آن، مي مسؤوليتزيست و   زيست، آيا از حقوق محيط
هاي جغرافيايي يك يا  توان محدود نمود و يا اينكه محدود به مرز جغرافيايي يك يا چند كشور مي

  .تواند باشد ند كشور نميچ
  
  انفال و محيط زيست -1

  مفهوم انفال) الف
الغنيمةُ و : النَّفَل، بالتحريك: گويد ي معناي لغت انفال در لسان العرب مي منظور درباره ابن

ابن ( .معناي غنيمت وهبه است و جمع آن انفال و نفال است به» نَفَلَ«؛   و نفاَل الهبةو الجمع أنَْفاَل
و ) ص(انفال در فقه اماميه عبارت است از اموالي كه در اختيار پيامبر) 11،671 العرب،لسان، منظور

گيرد و آنان به هرگونه كه صلاح بدانند، مصرف  قرار مي) ع(پس از او در اختيار امامان معصوم
ص خصو به) ع(انفال چيزي است كه امام: نويسند در تحريرالوسيله مي) ره(خمينيامام. كنند مي
اش،  دليل رياست الهي به) ص(كه پيامبر طوري خاطر منصب امامتش مستحق آن است، همان به

ي عطايا و  در نتيجه، انفال همه )288،  2و1خميني،تحريرالوسيله، موسوي. (انفال متعلقّ به او بود
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س از او پ) ع(و امام معصوم) ص(گويند، كه خداوند متعال به پيامبر هاي خدادي را مي اموال و ثروت
شود و امام هرگونه صلاح بداند آنها را  ي امام منتقل نمي اين اموال به ورثه. اعطا نموده است

ازجمله انفال، اراضي موات است كه از مسائل اتفاقي و اجماعي است كه از آنِ . كند مصرف مي
زمين موات ) 334تا،  منتظري، بي( .سازد است و اخبار فراواني اين تعلقّ را مي دار اسلامي  زمام

برداري بوده و هايي است كه هرگز در آن كشت و كار نشده و يا مدتي قابل بهره شامل زمين
معناي عرفي زمين موات؛ زمين بيكار مانده . اند صورت مخروبه رها كرده صاحبان آنها، آن را به

چه در آن. مايدن اين معنا را تأييد مي روايات نيز. گردد است كه شامل هر دو مورد ياد شده مي
  : شمارد روايات آمده موارد زير را انفال مي

  غنايم جنگي -
 .شود هاي رها كرده و معطل هم مي صاحب كه شامل زمين اموال بي -

 هاي موات زمين  -

 ها و درختان  ها، دشت كوه -

 سواحل درياها -

ها و اموال منقول  هاي شخصي و مركب اموال مصادره شده از سلاطين كفار، اعم از زمين -
 آنها

 .اند دست آوردههب) ع(كه لشكريان اسلام بدون اذن امام  غنايمي -

 معادن -

 )4، ح1، باب6وسائل الشيعه،حر عاملي، (ميراث من لا وارث له  -

  زيست  مصاديق انفال و عناصر محيط) ب
مصاديق انفال . زيست باشد  تر از عناصر محيط رسد كه مصاديق انفال گسترده به نظر مي

 : عبارتند از

  هاي موات يا رها شده مينز -
 معادن -

  هاي عمومي ها و ساير آب ها، رودخانه درياها، درياچه -
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 هاي طبيعي و مراتعي كه حريم نيست زارها، بيشهها، ني ها، جنگل ها، دره كوه -

 ارث بدون وارث و اموال مجهول المالك -

ل اموال بديهي است كه مواردي مث. شود كه از دست غاصبان مسترد مي  و اموال عمومي -
مسترد شده از دست غاصبان جزء انفال به شمار  وارث و اموال عمومي  مجهول المالك، ارث بي

ي منطقي بين انفال  بر اين اساس رابطه. زيست نيستند  رود، ولي جزء مواهب طبيعي در محيط مي
ت بنابراين اگر حكم ماليت و مالكي. ي عموم و خصوص مطلق است زيست رابطه  و عناصر محيط

زيست كه قابل   انفال را بتوان روشن نمود، حكم ماليت در مالكيت مواهب طبيعي در محيط
 .گذاري هستند نيز روشن خواهد شد قيمت

  ماليت و مالكيت انفال) ج
مال چيزي است كه در : المال ما يبذل بازائه المال«: از نظر لغوي مال را چنين تعريف كرد

از نظر اصطلاحي نيز، مال چيزي   )20، 2،القواعد الفقهيهردي، بجنو(» .مقابل آن مالي داده شود
طور مستقيم و يا غيرمستقيم نيازهاي معيشتي آنها را برطرف  است كه نزد مردم مطلوب است و به

هاي معيشتي  طبق اين تعريف اطلاق مال به خاك و هوا نيز كه در رفع نياز) 30همان،( .نمايد مي
و بر همين اساس، مواهب طبيعي كه اجزاي تشكيل  )همان( .ردمردم دخيل هستند مانعي ندا

مالكيت يا ملكيت نيز در لغت . گردند زيست جهان هستند نيز مال محسوب مي  دهنده محيط
دفتر همكاري حوزه ( .ي آن چيز است داري و اختيارداري درباره معناي تسلط بر چيزي و زمام به

  ) 89،مباني علم اقتصاددانشگاه، 
  انفال  حكم) د

و در روايات، روايت ) 1،انفال(» يسألَُونكَ عنِ الأنْفاَلِ قُلِ الأنْفاَلُ للَّه والرَّسولِ«ي  در قرآن آيه
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيعه عن ابن ابي عمير عن حفص البختري عن ابي «

حرعاملي، (» .من بعده يضعه حيث يشاء و هو للامام) ص(لرسول االله ... ..الانفال : قال) ع(عبداالله 
) ع(و ائمه معصومين) ص(شود كه انفال مال پيامبر اكرم استفاده مي) 1، ح364، 6،وسائل الشيعه

توانند در آن تصرف كنند يا اجازه تصرف در آن را به  است و آنان به هرنحو كه صلاح بدانند، مي
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در آن خصوصاً در عصر غيبت نكاتي را بايد در مورد حكم انفال و تملكّ و تصرف . ديگران بدهند
  : بررسي كرد

اولاً و بالذات خداوند تعالي مالك جميع اموال و املاك است كه اين ملكيت حقيقي و ) 1
تكويني است و مالكيت مردم بر اشياء و اموال اعتباري است كه شرع مقدس در بعضي موضوعات 

  .و شرايط خاص آن را اعتبار نموده است
حكم به ) ع(بدون اذن امام آنهاو انفال در اختيار امام معصوم بوده و تصرّف در  خمس) 2

باشد و اين به زمان حضور يا غيبت امام ربطي ندارد و در زمان غيبت نيز  غصبي بودن را دارا مي
  .سرپرستي اموال با ولي فقيه خواهد بود

ليها بخيل و لا ركاب  ولكن والانفال كان ارض خربه قدباد اهلها؛ و كل ارض لم يوجف ع) 3
صولحواعليها و اعطوا بايديهم علي غيرقتال؛ازجمله موارد انفال، اراضي موات و اراضي معطله است 

هايي كه در جنگ از كافران گرفته شده  كه پس از آباداني به حال خود رها شده باشد و نيز زمين
  )84، 2ه البهيه،؛ عاملي، الروض116، 16، جواهر الكلامصاحب جواهر، ( .باشد

نكته مهم ديگر در ارتباط با ماليت و مالكيت انفال اين است كه چون انفال و مواهب ) 4
نظر  صحيح به آنهابه » مال غير«زيست در تملكّ اشخاص قرار ندارد، اطلاق   طبيعي محيط

  .آور خواهد بود ضمان آنهارسد و اتلاف و فساد  مي
منوط به رعايت  برداري از اموال عمومي  انتفاع و بهره: ايندفرم باره مي در اين) ره(امام خميني

روي به نحو غيرمتعارف حرام و چنانچه مورد اتلاف و ضرر باشد  ميزان عرفي است و زياده
ها  برداري نامتعارف از كوه بنابراين، بهره )123، 1مكاسب محرمه،موسوي خميني، ( .آور است ضمان
بر اين اساس دو مطلب در اينجا بايد بررسي . آورد ضمان ميهاي موات و شكار و غيره  و زمين

ي سلطنت يا تسليط  قاعده: مطلب نخست، تعارض قاعده سلطنت بر اموال با منافع عمومي: شود
آنكه كسي براي او  دهد كه در ملك خود هرگونه تصرفي به عمل آورده، بي به مالك اجازه مي

. شود مالك ترديد شود، به اين قاعده تملك ميمزاحمتي پديد آورد و هرجاكه در حق تصرف 
اما در هنگام ) 136مصطفوي، ( .مردم بر اموالشان سيطره دارند: »الناس مسلطون علي اموالهم«

براي مثال، اگركسي با سلطه بر . شود تزاحم اين قاعده با منافع اجتماعي، اين قاعده محدود مي
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اي در زمين خود، با توليد  كشد يا با تأسيس كارخانهاموال خود بخواهد باغ سرسبز خود را به آتش ب
ي شخص در  ترديد سلطه ساكنان منازل اطراف را دچار مشكلات تنفسي نمايد، بي  هاي سمي گاز

دليل آن است كه سلطه  محدوديت ياد شده در اين مثال، به. اين مواقع محدوديت خواهد داشت
به آتش كشيدن باغ )  123، 1، مكاسب محرمهخميني،موسوي( .بايست عرفي و عقلايي باشد مي

عدم تأسيس كارخانه، ضرر به مالك زمين است و تأسيس . سرسبز، تصرف عرفي و عقلايي نيست
آن ضرر به عموم ساكنان كه در هنگام تعارض اين دو ضرر، منافع عموم بر منافع شخصي مقدم 

تيجه، در مواقعي كه تصرف شخص در ن. است و بايد ضرر بر شخص را بر ضرر به عموم ترجيح داد
  . زيست انجامد؛ چنين سلطنتي مطلق نيست  در ملك خود، به زيان محيط

باره بعضي از فقيهان مانند صاحب جواهر  در اين: تعارض انفال با منافع عمومي. مطلب دوم
المناكح و  عليهم السلام)اباحتهم(شرعاً)ثبت(صرح جماعه بانه )الثالثه(لهأالمس :گوينددراين مورد مي
جر في حال الغيبه كما نطق بعين ذلك المرسلعن الصادق عليه السلامالمروي عن أالمساكن و المت
له بعض اصحابه أس:(قال,بل اختص هو من بين اخبار الباب بهذا الجمع و هذا اللفظ غوالي الئالي،

تتر قائمكم؟فقال يابن رسول االله ما حال شيعتكم فيما خصكم االله به اذا غاب غائبكم و اس:فقال
اجبناهم ان عاقبناهم؛ نبيح لهم المساكن لتصح   انصفناهمان و اخذناهم؛ و لا ما): السلامعليه(

و المراد كما صرح به ) اموالهم جر ليزكواأعبادتهم ؛ و نبيح لهم المناكح لتطيب ولادتهم ، و لهم المت
صاحب .(دانند و متاجر مي كنصاحب جواهر اين اباحه را فقط مختص مناكح، مسا.ايضا الاباحه

ي از  اگرچه برخي فقيهان نظرشان بر تعميم اباحه استفاده) 145-149، 16، جواهر، جواهرالكلام
اند كه فقط براي فقراي  وارث پذيرفته اند و آن را فقط در مورد ارث بي انفال است و قيد را نپذيرفته

تر نظرشان بر كه پيش) ره(امام خميني ).364، 1شهيداول، الدروس الشيعه،(ديار ميت مباح است 
خميني، موسوي( .اند پذيرفته از انفال بوده و هيج قيدي را نمي ي عمومي  اباحه استفاده
انفال : پس از تصدي ولايت امر مسلمين نظرشان چنين تغيير كرده است). 369، 1، تحريرالوسيله

ايي هاي كذ هيچ مانعي با ماشين ند بيتوان آيا امروز هم شيعيان مي...كه بر شيعيان تحليل شده 
زيست است نابود كنند و جان   چه را باعث حفظ و سلامت محيطها را از بين ببرند و آن جنگل

  صحيفه امام خميني، (آنها شود؟   باشد مانع  كس هم حق نداشته و هيچ را به خطر اندازند  Ĥنهاانس
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  )36، 21،نور
با بازخواني قوانين اوليه در  ن فهميد كه ولايت اسلامي توا با نگاه به اين سخن حكيمانه، مي 

دهد و اجراي آن  جهت نيل به حيات انساني و عدالت اجتماعي، برخي احكام اوليه را نيز تغيير مي
  .گيرد تصميم مقتضي مي آنهانمايند و يا براي اجراي عادلانه  را متوقف مي

  ع دينيزيست در مناب  مرزهاي جغرافيايي در بحث محيط) ـه
رود كه به جميع ساكنان فعلي  زيست به شمار مي  ترين عنصر از عناصر محيط زمين محسوس
تسخير بدان معنا . كند ياد مي Ĥنهاقرآن كريم زمين و آسمان را در تسخير انس. و آينده آن تعلّق دارد

السماوات و ما في و سخَّرَ لكَمُ ما في «. است كه قبل از آن قابل سكونت و استفاده نبوده است
مراد از ) 13،جاثيه( .و زمين است هاناچه كه در آسم براي شما تسخير نمود آن: »الأرضِ جميعا

ي  بنابراين محدوده. است هاناي انس در اين آيه، همه چيز در آسمان و زمين براي همه» لكم«
ق استفاده و هم حق نابودي توان انگاشت كه هم ح جغرافيايي كشوري خاص را ملكي خاص نمي

گردد و مقررات  اي كوچك تلقي مي صورت دهكده ويژه آنكه امروزه جهان به آن را داشته باشند به
المللي با درنورديدن مرزهاي جغرافيايي حتي در مواهب در دست اختيار دولتي خاص، نيز  بين

شور ديگر، به محاكمه دولت نمايند و درصورت بروز زيان قابل سرايت از يك كشور به ك دخالت مي
سازد تا فقط بر ابعاد دنيوي و  زيست مادي، ما را ناچار مي  بحث از محيط. پردازند خطاكننده مي

تفكيك . هاي معنوي آن نخواهد بود معني غفلت از جنبه مادي موضوع بسنده كنيم ولي اين به
كردن منابع پاك  و آلوده برداري غلط بهره. كامل مادي و معنوي در مباحث قرآني ناممكن است

هاي دردناك دنيوي را  ها از بشر شده و امروز ما عذاب زيست سبب سلب شدن اين نعمت  محيط
در برابر  مسؤوليتاما . كنيم وجود احساس مي كه آب، خاك و غذاي آلوده و مضر است را با تمامي 

ي خود سخني گفتني است طلبد و پاسخگويي در دادگاه عدل اله ها بحث جداگانه ديگري مي نعمت
ها از  درباره نعمت. استاي مستقل بدان پرداخت كه خداوند بدان وعده كرده كه بايد در مقاله

ها از نعمت) قيامت(سپس در همان روز » ثمُ لَتُسألَُنَّ يومئذ عنِ النَّعيمِ«: ها پرسيده خواهد شدانسان
  )8 ،تكاثر( .سئوال خواهيد شد
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و در آثار ) سنت و قرآن(زيست در فقه اماميه   لي حقوق محيطمنابع اص -2
  نويسندگان

  قرآن كريم )الف
بخش قرآن كريم كه بيانگر نيازهاي بشر از ابتدا تا انتها است در مراحل متعددي  آيات الهام

  .نمايد زيست و احكام آن را بيان مي  بحث محيط
هاي  هاي قرآن به نام پديده سوره نظر به اهميت مظاهر طبيعي، بسياري از :گروه نخست

  ... .هاي رعد، نجم، شمس، ناس، فيل، بقره و  مانند سوره. گذاري شده است طبيعي نام
هاي قرآن كريم به مظاهر طبيعي است كه اهميت قابل  بسياري از سوگند :گروه دوم

  ... .، والفجر، ووالتين والزيتون، والشمس والقمر، والضحي: رساند مانند سوگند بودن آنها را مي
هاي موجود در طبيعت هاي مربوط به مواهب طبيعي و پديده كار رفتن واژه به :گروه سوم

  ... .بار و  36بار، جبل  64بار، ماء  310بار، سماء  1541مثل ارض و مشتقات آن 
 :پردازد زيست مي  به بيان احكام تكليفي و وضعي در بحث محيط :گروه چهارم

هر چه هست خزاين آن نزد »يء إِلا عنْدناَ خزَاَئنُه و ما نُنزَلُِّه إِلا بِقَدرٍ معلوُمٍو إِنْ منْ شَ«
   )21،حجر(فرستيم اى معين آن را فرو نمى ماست و ما جز به اندازه

محيطي تأكيد شده است، زيرا كه خداوند هر   هاي زيست نخست آنكه بر حفظ توازن در پديده
   .خلق نموده است چيز را به اندازه

  .  دوم اينكه فسادانگيزي روي زمين حرام دانسته شده است
لا تُفْسدوا في الأرضِ بعد إِصلاحها و ادعوه خَوفاً و طمَعا إِنَّ رحمةَ اللَّه قرَِيب منَ «و

  )56 ،افاعر( .انگيزي روي زمين حرام دانسته شده است ديگر آنكه فساد: »المْحسنين
به دلالت . در اين آيه ايجاد فساد  بر روي زمين را به هر ميزان، حرام دانسته شده است

- برداشت بعضي از مفسران تخريب محيط زيست را از مصاديق بارز فسادانگيزي بر روي زمين مي

  )226، 3الانصاري القرطسي، الجامع الحكام القرآن، . (توان دانست
  فساد هر نوع مصيبت و بلايي است كه نظام آراسته و صالح « اييبه نظر مرحوم علامه طباطب
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كند كه مستند به سوء اختيار آدميان نظير جنگ، ناامني از جاري در عالم را برهم زند و تفاوتي نمي
، 12طباطبايي، الميزان،  (» باشد يا خير... قبيل حوادث طبيعي مانند زلزله، خشكسالي و قحطي 

در اين آيه شامل هر نوع تصرف ناشايست انسان ها در طبيعت مي گردد كه  بنابر اين فساد) 195
از نظر قرآن كريم ممنوع و حرام است زيرا كه استفاده از محيط زيست مي بايد هدف مند و ارزش 

  .مدار باشد
و إِذاَ تَولَّى «: كند داند و از آن نهي مي قرآن كريم تخريب نسل و زراعت را كار افراد ظالم مي

ادالْفَس بلا يح اللَّه لَ والنَّس رْثَ وْالح كليه ا ويهف ديفْسضِ لي الأرى فعچون از نزد تو » س
 ،بقره( .ها را نابود سازد، خدا فساد را دوست نداردبازگردد، در زمين فساد كند و كشتزارها و دام

وضعي است و ضمان كساني را در پي  گرچه نهي، حكم تكليفي است ولي نتيجه آن حكمي ) 205
بايد از عهده چنين خسارتي به  پردازند كه مي دارد كه با ستمگري به نابودي مزارع و آحاد بشر مي

  .محيط زيست  برآيند
  سنت  )ب

) ع(هاي طبيعي در سنت و سيره معصومين روايات فراواني به بيان اهميت توجه به پديده
  :پردازد از جمله مي

الا تطيب السكني الابثلاث، الهواء الطيب و الماء الغزير العذب والارض «): ع(قامام صاد -
خيز بستگي  گوارايي زندگي به سه عامل هواي پاك، آب فراوان و گوارا و زمين حاصل: »الخواره

  )320شعبه، تحف العقول، ابن. (دارد
راي موجودات شده كه زمينه بقاء و زيستن را بمحيط زيست از اجزاء و عناصري تشكيل

هاي تواند محيط زيست را  دچار بحرانآسيب ديدن هريك از اين عناصر مي. سازندفراهم مي
باشد كه در اين حديث، امام ازجمله مهمترين اين عناصر آب، هوا و خاك مي. اساسي سازد

كردن زندگي بر  ابه زيبايي به تبيين و نقش حساس آنها در سعادتمند كردن و گوار) ع(صادق
كه اگر اين عناصر تشكيل دهنده محيط زيست، آلوده شوند ديگر انسان اند زيراانسان اشاره كرده

  .هاي فراواني در زندگي خويش دچار خواهد شدتواند از زندگي خود لذت ببرد و به مصيبتنمي
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ي  بقاي ريشه: »لا يهلك علي التقوي نسخ الاصل ولا يظلماً عليها زرع قوم«): ع(امام علي -
  )16البلاغه، خطبه  نهج. (است هانارختان و زراعات به تقواي انسد

يابيم كه تخريب محيط زيست از جمله قطع درختان و با دقت در معاني اين حديث در مي
انجام دادن اين عمل را منوط به تقواي انسان ) ع(باشد زيرا كه امام عليزراعات يك فعل حرام مي

هاي زنند در واقع انسانتخريب محيط زيست خودشان مي برشمرده است و كساني كه دست به
  .شوندباشند كه كار حرامي را در زندگي خويش مرتكب ميتقوا و به دور از تقواي الهي ميبي

لا يخرس مسلم غرساً و لايزرع فيا كل منه انسان و لادابه و لا شي الا كانت «): ص(النبي -
ي ديگران از درخت و زراعتي كه كاشته  استفاده: )ص(رسول خدا: »له صدقه الي يوم القيامه

نوري، (.رود كه آن را كاشته است شمار مي شود، صدقه جاريه تا روز قيامت براي كسي به مي
  )460، 13،مستدرك الوسائل

انجام . انديكي از كارهايي كه بزرگان دين، افراد جامعه را به انجام دادن آن تشويق كرده
باشد كه در دستورات شتن باقيات صالحاتي براي آخرت خودشان ميدادن كارهاي خير و گذا

در اين حديث، در واقع آباداني و حفاظت از محيط زيست . گوينداسلامي به آن اعمال ماتأخرّ مي
-انسان حتي بعد از مرگ خويش نيز ميبراي انسان برشمرده شده است كه  »ماتأخرّ«يك عمل 

  .تواند از ثمره آن استفاده كند
تهذيب الاحكام، طوسي،( .فرمود از ريختن سم در بلاد مشركان نهي مي): ص(رسول خدا -

1 ،283(  

همان، . (اند رواياتي وجوب و مقدار فاصله چاه آب آشاميدني و چاه فاضلاب را تعيين نموده -
410(  

ها در اين روايت. دست انسان اشاره دارندهاين دو روايت به آلوده ساختن محيط زيست ب
اند زيرا كه از آلوده ساختن آب اشاميدني و محيط زيست طبيعي شهرها نهي فرموده) ص(خداسولر

باشد كه عبارت است از هاي آشاميدني مييكي از مصاديق تخريب محيط زيست، آلوده ساختن آب
طوري پخش يا آميختن مواد خارجي به آب كه كيفيت فيزيكي، شيميايي و يا بيولوژيك آن را به

 .آور به حال انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان و يا آثار و ابنيه باشد، تغيير دهدكه زيان
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لا تحرقوا النخل و لا تغرقوه بالماء و لا تقطعوا شجره مثمره ولا «): ص(قال رسول االله -
به آب بستن و از سوزاندن و ): ص(رسول خدا. »تحرقوا زرعاً لانكم لا تدرون لعلكم تحتاجون اليه

  )29، 2كافي، . (اند قطع درختان و به آتش كشيدن محصولات كشاورزي نهي نموده
در اين حديث هم به طور واضح به يكي از مصاديق تخريب محيط زيست كه سوزاندن و 

است كه نهي ايشان از انجام دادن اين كار اشاره شده) ص(باشد توسط رسول خداقطع درختان مي
ين عمل در دين اسلام دارد و بايد به شدت از تخريب كردن محيط زيست طبيعي نشان از حرمت ا

) ص(خدااجتناب شود زيراكه انجام دادن اين كار يك فعل حرام است و حداقل اينكه از نهي رسول
  .شود كه انجام اين عمل در دين اسلام، كراهت شديد دارداستنباط مي

 

  ميزيست در آثار نويسندگان اسلا  محيط -3
خوشبختانه آثار فراواني در اين . دارد اي غني در فقه اسلامي  زيست پيشينه  بحث محيط 

بخش  هاي آغازين پيدايش مكتب تعالي جا مانده كه مربوط به قرنبه  زمينه از دانشمندان اسلامي
  :اسلام است براي نمونه

نامه فصل( .)ق 201متوفاي (اثر ابوزيد بن عبداالله بن حر بن همام كلابي» الابل«  -
  )يندگي ولي فقيه در جهاد سازندگي، حوزه نما1377، پاييز 4، سال 13فرهنگ جهاد، 

اثر نضر بن شميل بن خوشه يميني مازني » خلق الفرس«و ديگر » الشمس و القمر«  -
 )الفهرست» ابن نديم « بن اسحاق  محمد( .اهل بصره و ساكن مرو) ق 206متوفاي (

ناصري، نامه ( .)ق 204متوفاي (بن سائب بن بشر كلبي  اثر هشام» النسب الخيل«  -
 )141، 5دانشوران، 

همچنين صدها اثر نفيس ديگر در اين زمينه وجود دارد كه به نوعي در زواياي   -
با  آثار نويسندگان اسلامي . اند را برشمرده آنهااند و فوائد و بركات  هاي طبيعي كاوش كرده پديده
زيست   زيست ارتباط مستقيم ندارد، اما اهميت بحث محيط  ب محيطدر قبال تخري مسؤوليتبحث 

  .نمايد را در نزد ايشان مي
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 مدني ناشي از تخريب محيط زيست مسؤوليتمباني نظري : بخش دوم -

زيست   را در قبال تخريب محيط در گفتگو از اينكه براساس چه مبنايي بايد عامل زيان
لازم است اين مباني را از ديدگاه فقهي مورد . ده استول شناخت، مباني مختلفي ارائه شمسؤ

  . مطالعه و بررسي قرار دهيم
 

 ي تقصيرنظريه

  معيار تشخيص تقصير -1
بعضي معيار شخصي و بعضي معيار نوعي را . نظر وجود دارد در مورد چيستي تقصير، اختلاف 

بايد ديد هنگام ورود زيان،  مبالاتي معنا كنيم احتياطي و بي وقتي تقصير را بي. دانند ملاك مي
احتياطي عامل زيان، ملاك وقوع تقصير است و يا اينكه عامل زيان، احتياط لازم را رعايت  بي

نموده، ولي چون سر زدن اين عمل از افراد متعارف دور از انتظار است، باز اين عمل تقصير 
ر دوم را بپذيريم به معيار اگر معيار اول را بپذيريم معيار شخصي و اگر معيا. گردد محسوب مي

آيد كه معيار نوعي يا عرفي مورد  دست مي ي مجموع نظرات چنين به مطالعه. ايم نوعي معتقد شده
علتّ عدم رعايت محافظت كافي عامل زيان را به) ره(خمينيبراي مثال امام. قبول فقها است

واهر در كتاب گرانسنگ همينطور صاحب ج) 2،351،تحريرالوسيلهخميني،موسوي(.داند مقصر مي
و من احدث في طريق المسلمين حدثا ليس : كندجواهرالكلام در مورد اين موضوع چنين بحث مي

بئر او بناء حائط او نصب خشبه او اقامه جذع او اخراج ميزاب  له او في ملك لغيره بغير اذنه من حفر
من هلاك او تلف شي من  او كنيف و ما اشبه ذلك فوقع فيه شي او زلق به او اصابه منه شي

الطريق ن احدث فيأالاعضاء او كسر شي من الامتعه كان ضامنا لما يصيبه قليلا كان او كثيرا؛ف
فاما ان  ماله احداثه لم يكن عليه شي فعلق الضمان بحرمه الاحداث وعد من المحرمات الميزاب؛

كسي كه در راه  .من النصوصعدم الضمان بالشرائط الا ما استفيد  ....يريد مطلقه او المضرمنه
مسلمانان بنايي را احداث كند كه متعلق به وي نباشد يا در ملك ديگري بدون اجازه صاحب ملك، 

مانند آن را انجام دهد  و ... بنايي يا چاه يا ديوار يا دري يا كندن درخت يا خارج كردن فاضلاب 
شخصي به هلاكت بيفتد  ءرد با آن شيءاي در چاه بيفتد يا بر اثر برخوپس در اين مواقع اگر شي
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صاحب جواهرالكلام،.(عضو يا خسارتي در مال ديگري بوجود آورد وي ضامن استيا نقص
لكن اذا : كندمحقق حلّي نيز دركتاب شرايع در مورد اين موضوع چنين بحث مي) 121، 43جواهر،

فر بئرا في ملك غيره اجتمع السبب و المباشر؛قدم المباشر في الضمان علي ذي السبب، كمن ح
زماني . اند عدوانا، فدفع غيره فيها انسانا،فضمان ما يجنيه الدفع علي الدافع و به اين نظر قائل بوده

باشد شود در اينجا در بحث ضمان؛ مباشر بر مسبب مقدم ميكه سبب و مباشر بايكديگر جمع مي
يجه در آن چاه شخصي بيفتد، پس مانند زماني كه عدواناً چاهي در ملك ديگري حفر كند و در نت

، 4شرايع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام، محقق حلي،.(شخص حفر كننده  چاه ضامن است
256(  

  ي تضمين حقنظريه -2
ول است، هر چند تقصيري از او ؤطبق اين نظريه اگر كسي به ديگري زيان وارد نمايد، مس 

  )1359، 3، لهتحرير المجآل كاشف الغطاء، ( .سر نزده باشد
مدني و قواعد ديگري براي تأمين اين خلأ  مسؤوليتي  گمان لزوم جبران ضرر سرلوحه بي

مدني در فقه،  مسؤوليتبه همين دليل، يكي از ادلّه . جبران نماند، وضع شده است كه ضرري بي
گرديده ي اتلاف و تسبيب و تفويت نيز استناد  در كنار لاضرر به قاعده. است» لا ضرر«ي  قاعده
  : پردازيم اكنون به بررسي اين قواعد مي. است

  قاعده اتلاف -3
بعضي از فقيهان تمسك . بر اساس اين قاعده هركسي مال ديگري را تلف كند، ضامن است

از آنجا كه اين قاعده عموميت دارد، شامل مورد عمد و . اند ي اتلاف را بديهي شمرده به قاعده
  )48شرح عروه الوثقي، فاضل لنكراني، ( .شود يعمد و خطا هم م  غيرعمد و شبه

  ي تعدي و تفريط قاعده -4
. اند استفاده كرده آنهاتعدي و تفريط دو عنواني است كه فقيهان در مسائل ضمان قهري از  

تعدي يا «بحث تعدي و تفريط نيز در مورد اين مطرح شده است كه چنانچه در نگهداري مال 
گونه زيان رسيده به مال خواهد بود؛ هر چند تلف مستند به فعل او ول هرؤنمايد، مس» تفريط
در باب تعدي و  مسؤوليتي اتلاف تفاوت اساسي دارد و  ي تعدي و تفريط با قاعده قاعده. نباشد
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از باب اتلاف، حتي در موردي كه شخص از مال خود نيز طوري  مسؤوليتتفريط اعم است از 
چنانچه مثلاً در استفاده از ) 65، حقوق مدنيكاتوزيان، ( ،به غير شوداستفاده نمايد كه موجب افراط 

العناوين حسيني مراغي، ( .تعدي و تفريط نمايد، ضامن خسارت محسوب گردد  هاي عمومي راه
  )445، 3،الفقهيه
  قاعده تسبيب -5

خاص طور  اي از قاعده اتلاف است، لكن به ي تسبيب شاخه به نظر بسياري از فقيهان، قاعده
ي  ترين مستند قاعده مهم. ي تسبيب است اي اشاره كرد كه بيشتر ناظر بر قاعده هتوان به ادلّ مي

شخصي است كه غيرمستقيم موجب بروز خسارت به  مسؤوليتاتلاف، رواياتي است كه متضمن 
ي اول، رواياتي است كه متضمن  شود؛ دسته اين روايت بر دو دسته تقسيم مي. ديگري شده است

شخصي است كه اگرچه مستقيماً اتلاف را انجام نداده است، ولي فعل فاعل مختار  ؤوليتمس
كه ) ع(صادقبار و ضرر فاصله نشده است، مثل روايت ابوصلاح از امامديگري بين فعل زيان

هر كس به واسطه چيزي : »كل من اضرَّ بشيء بطريق المسلمين فهو ضامن«: اند حضرت فرموده
، 11، باب29،وسائل الشيعهحر عاملي، ( .باشد مي) خسارت(آسيبي برساند، ضامن  به راه مسلمانان

بار و زيان، فاعل و مختار و با اراده  دسته دوم رواياتي است كه بيانگر آن است بين فعل زيان )1ح
يودي من «: نمايد نقل مي) ع(فاصله شده است، مثل روايت ذيل كه جميع بن دراج از امام صادق

ي شاهدي كه پس از شهادت دروغ، از  وظيفه. »لذي شهد عليه بقدر ما ذهب من مالهالمال ا
شهادت خود توبه نمايد، آن است كه به همان ميزان مال كه به موجب شهادت او از ديگري خارج 

طور غيرمستقيم  در اين روايت شهادت دروغ به )همان. (شده، همان مقدار مال را به او برگرداند
  .غير شده است سبب خسارت به

  قاعده تفويت -6
ي تفويت در جايي كاربرد دارد كه شخصي بدون وضع يد ناروا بر مال ديگري، جلوي  قاعده

 .تحققّ منفعت را بگيرد و با اتلاف تفاوت دارد، زيرا اتلاف مال غير، ناظر به مال موجود است
  )47، 1،فقه العقودحسيني حائري، (
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 قاعده علي اليد -7

ي علي اليد اين است كه هر كس مال ديگري را أخذ كند، موظف است آن را  همضمون قاعد
  )50، 1،همان( .به صاحبش برگرداند و ضمانت او تا زمان رد باقي است

 نظريه احترام اموال -8

مدني بيان كرديم، اينك  مسؤوليتاز مجموع مطالبي كه در بيان نظرات فقيهان در باب 
مدني كه متشكل  مسؤوليتاي كلي در  ي قاعده توضيحاتي كه به منزلهي احترام اموال را با  نظريه

) ص(ي احترام اموال، از حديث نبوي قاعده: نماييم از دو قاعده اتلاف و لاضرر است، بيان مي
سباب المؤمن فسوق و قتاله كفر و اكل لحمه من معصيه االله و «: اند گيرد كه فرموده سرچشمه مي

اسزا گفتن به مؤمن گناه و قتل و كفر و غيبت او از معاصي و احترام ن: »حرمه ماله كحرمه دمه
  ). 12، ح147، باب8،وسائل الشيعهحرعاملي، (مال او مثل احترام خون اوست 

گويند كه هدر نبودن خون مؤمن كه در برخي  در مورد احترام مال مؤمن مي) ره(امام خميني
ر گرفته شده و يا تحقّق برخي شرايط ديگر عنوان ضمانت اجرا براي آن قصاص در نظ شرايط به

بنابراين اگر . رساند كه همان ضمانت اجرا در مال مؤمن نيز وجود دارد موجب ديه خواهد بود، مي
بنابراين، ) 279، 2،تحريرالوسيلهخميني، موسوي( .كسي مال ديگري را تلف نمايد ضامن خواهد بود

هستيم كه براساس قاعده احترام » احترام اموال«ي دهتري به نام قاع ي كلي ناچار از پذيرش قاعده
را بر قرار كرد، از اين قاعده » لاضرر«ي سببيت منتفي باشد، ولي بتوان قاعده  اموال، هرجا رابطه

كنيم و هرجا بتوان تلف را منتسب به عامل زيان نمود، قاعده لاضرر، به جبران مافات  استفاده مي
ل كه جامع دو نظريه اتلاف و لاضرر است و بعضي از بزرگان فقها نيز نظريه احترام اموا. پردازد مي

  . در فقه است مسؤوليتاند، بهترين نظريه در باب  آن را پذيرفته
كه بتوان رابطه سببيت را ثابت نمود، مسئول زيان  خلاصه اين نظريه اين است كه مادامي 

ي سببيت نيز استناد عرفي زيان  رابطه براي استناد به. طبق قاعده اتلاف مسئول جبران زيان است
ي سببيت به دليل  كافي است و در مواردي كه اسناد بين زيان و زيان كار وجود دارد ولي رابطه

دخالت فاعل مختار، محققّ نيست، مسئول جبران ضرر فاعل مختار است و چنانچه واسطه بين 
موارد، قاعده لاضرر حاكم خواهد بود تا عامل زيان و زيان، چيزي غير از فاعل مختار باشد، در اين 
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مطلق در نظر گرفته شده  مسؤوليتلذا در موارد خاص در نظر گرفتن . زياني جبران نشده نماند
، امكان معتقد شدن به آنهارويه  بنابراين، با توجه به اهميت مواهب طبيعي و تاراج بي. است

  .اردي احترام اموال وجود د مطلق در راستاي نظريه مسؤوليت
  

  مدني ناشي از تخريب محيط زيست مسؤوليتاركان : بخش سوم
بار و  مدني وجود سه ركن لازم است كه عبارتند از ضرر، فعل زيان مسؤوليتبراي تحقق 

لازم است كه زياني اتفاق افتاده باشد و عملي از  مسؤوليتيعني براي تحققّ . ي سببيت رابطه
  .اين ضرر به دست آمده باشدعامل زيان سرزده باشد و آن عمل موجب 

  
  مفهوم ضرر -

و مفهوم ضرر » لا ضرر و لا ضرار«فراوان به كار رفته است مثل  واژه ضرر در متون اسلامي
اي كه در رديف آن آورده شود، داراي وضوح كمتري نزد عرف آن قدر روشن است كه هر واژه

  ) 215، 1موسوي بجنوردي، القواعد الفقهيه، . (است
فيروز آبادي، القاموس المحيط، (مثل ضدنفع . كار رفته استها مترادف با ضرر بهواژهبعضي از 

معناي ضرر خيلي به هم نزديك است و شايد ... و ) 719، 2جوهري، الصحاح، (خلاف نفع ) 75، 2
رسد كه معناي اصلي ضرر  دانست ولي به نظر مي» ضيق«و » نقص«بتوان معاني اصلي ضرر را 

بنابر نظر مرحوم نراغي اگر كسي از تحقق منافعي كه زمينه به وجود آمدن آن . همان نقص باشد
 .شود فراهم بوده جلوگيري نمايد، از مصاديق ضرر است يعني عدم نفع هم ضرر محسوب مي

  .و به عبارت ديگر ضمان در فقه است مسؤوليتضرر از اركان ) 207، 1حسيني مراغي، العناوين، (
  انواع ضرر -

  حال و آينده ضرر) الف
رو  بار در نظر بگيريم با دو گونه زيان روبه اگر معيار وقوع ضرر را زمان حادث شدن فعل زيان

بار حادث شده، مثل خراب كردن  زياني كه در زمان وقوع فعل زيان. شويم؛ زيان حال و آينده مي
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بار واقع شده و آثار  اناما اگر فعل زي. گويند كه مقدارش معلوم است خانه كسي، آن را زيان حال مي
به ديگري بخوراند كه آثار آن  زيان نيز در آينده ظاهر شود، مثل آنجا كه كسي غذاي مسمومي 

در بحث تخريب محيط زيست، از مشكلات مهم، همين ضررهاي مربوط به . بعدها روشن شود
  .حال و آينده است كه تشخيص آن به سادگي ممكن نيست

  ضرر قطعي و محتمل) ب
طور حتم واقع  شود زيان قطعي به ن از نظر امكان وقوع، به قطعي و محتمل تقسيم ميزيا 
ي اصل تحقق  شود، چه زمان وقوع آن حال باشد يا آينده، ولي زيان محتمل آن است كه درباره مي

در اصل . زيان محتمل با از بين رفتن فرصت تفاوت دارد) 862، 1سنهوري، ( .آن ترديد وجود دارد
ي محيط  در مقوله. طور نيست ان محتمل ترديد است اما در از بين رفتن فرصت، اينوقوع زي

نمايد  هاي بعد مطرح مي زيست، از بين بردن مواهب طبيعي، ضررهاي محتمل زيادي را براي نسل
  .رو نمايند هاي آتي فراواني را با خطر روبه بسا فرصتچه و 

  ضرر مستقيم و غيرمستقيم) ج
رگاه ميان سبب و زيان، فعل فاعل مختار واسطه شود، زيان به سبب در ضرر مستقيم ه 

در ضرر غيرمستقيم اين وضعيت در موردي است كه . شود، مگر در موارد استثنايي اسناد داده نمي
هاي ضرر مستقيم، ضرر به نسل فعلي است  از نمونه. ميان سبب و زيان فعل وجودي واسطه شود

هاي ضرر غيرمستقيم، مخارج دارو و درمان  شود و از نمونه ار نميزيست سالم برخورد  كه از محيط
هاي فراواني را بر  دليل آلودگي محيط زيست، هزينه هاي بعد است كه به همين نسل در سال

  .نمايد خانواده و اجتماع تحويل مي
  ضرر نوعي و شخصي) د

ر به او وارد اگر ملاك ضرر نوعي باشد، در سنجش ضرر به اوضاع و احوال شخصي كه ضر
يابد؛  شود، اهميت مي اين بحث خصوصاً درجايي كه تعارض دو ضرر مطرح مي. شود شده توجه نمي

شود، بايد ضرر بيشتر را در نظر قرار داد و آن را بر ضرر  كه تعارض دو ضرر مطرح ميزيرا جايي
توان  بديهي است كه در ضرر به محيط زيست، از معيار ضرر شخصي نمي. كمتر پيش داشت

  .استفاده كرد و بايد ملاك ضرر نوعي را در نظر گرفت
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  شرايط ضرر قابل جبران -
  غير متدارك بودن ضرر) الف
تواند دو يا چند وسيله  ترديد يك ضرر از چند طريق نبايد جبران شود و زيان ديده نمي بي

بران خسارتي ول جؤطور تضامني مس بنابراين، وقتي چند نفر به. جبران ضرر را با هم جمع كند
زيست   در تخريب محيط. كند هستند، گرفتن خسارت از يكي، ديگران را از دادن خسارت معاف مي

  .، شخص ملزم به جبران ضرر جبران نشده استمسؤوليتپس از اثبات 
  بيني نبودن ضرر قابل پيش) ب
است  ول خساراتيؤهاي قراردادي اين قاعده پذيرفته شده كه عهدشكن تنها مس مسؤوليتدر 

كم در ديد عرف چنين خسارتي بايد مورد انتظار باشد، زيرا  بيني است و دست كه براي او قابل پيش
توان  خسارت نامتعارف و دور از انتظار را از كسي كه در اجراي تعهد خود كاهلي كرده است، نمي

  .مطالبه كرد
  بودن آن  شخصي بودن ضرر، نه عمومي) ج

د كار زياد مشكل نيست، ولي وقتي ضرر متوجه يك وقتي ضرر متوجه شخص خاصي باش
در بحث . تر است بار دانست، كار مشكل جمع باشد و نشود فرد خاصي را متضرر از آن عمل زيان

  .تخريب محيط زيست، بحث عمده ما در زيان رسيده به عموم است كه بايد پيگيري شود
  مال بودن و مالكيت داشتن موضوع ضرر) د
  مفهوم مال ) 1
  )3،3708معين، فرهنگ معين،(اند شناسان مفهوم لغت را واضح دانسته خي از لغتبر
  )223، 1امام خميني، ( .اند كه مورد رغبت مردم باشد و برخي از فقيهان مال را چيزي دانسته 

  استناد مال به غير) 2
 طبق قاعده اتلاف هر. وارد كننده زيان و زيان ديده: مدني داراي دو طرف است مسؤوليت

است،   زيست كه از مشركات عمومي  آيا تخريب محيط. كس مال غير را تلف كند، ضامن است
موافق و : گردد يا خير؟ دو نوع اظهارنظر در اين مورد صورت گرفته است تخريب مال محسوب مي
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به طريق اعم و متعلّق به  هاناي انس آيات فراواني در مورد اينكه مواهب طبيعي براي همه. مخالف
  :در زير آمده است آنهاطور اخص است، نقل شده است كه بعضي از  لمين بهمس

چه در زمين است آنپروردگار تو كسي است كه : »هو الَّذي خَلقََ لكَمُ ما في الأرضِ جميعا« 
: »ه و سخَّرَ لكَُم الأنْهارو سخَّرَ لكَُم الْفلُكْ لتجَريِ في الْبحرِ بأَِمرِ«يا ) 29 ،بقره( .را براي شما آفريد

  )32، ابراهيم.... (ها را و براي شما مسخر گردانيد كشتي
توان گفت كه لام يا براي اختصاص است يعني  اين آيات، مي» لكم«در معناي لام در 

صاحب تفسير . مختص شما گردانيد و يا براي ملكيت است، يعني به تملك شما در آورد
برشمرده، يعني براي شما و همين معنا در » لاجله«ح لام در اين آيات، لام را البيان در توضي مجمع

از مجموع اين اقوال  )71، 1مجمع البيان،طبرسي،. (تفسير نمونه نيز در نظر گرفته شده است
توان از آن استفاده كرد كه  توان گفت لام چه براي ملكيت باشد يا اختصاص، ماليت را مي مي

نسبت به ) ع(در روايات رسيده از معصومان. دنبال دارد ال، موجب ضمان را بهتخريب آن، تخريب م
مواردي . توسط عموم يا افراد خاص، مطالبي رسيده است آنهاماليت داشتن مواهب طبيعي و تملك 

زيست را   و مظاهر محيط در گفتار فقها وجود دارد كه با استناد به آن ماليت مشتركات عمومي 
در مورد مالكيت زمين و حيوان، مالكيت مالك بر زمين تا زماني است كه . نمود توان استخراج مي

آن را داير نگاه دارد و بنابر بعضي از اقوال، چنانچه پس از احياي زمين آن را رها كند و كشت و 
علت صدور اين حكم از آن روست كه زمين مال عموم . شود زرع نكند، از مالكيت او خارج مي

آيد كه مشتركات عمومي، مال  از مجموع اين اقوال بدست مي. آن را معطل نهاد شود است و نمي
  .شوند و پس از اختصاص يافتن به افراد نيز استفاده از آن شروطي دارد محسوب مي

  )نامشروع(بار  فعل زيان )3
بر . مشروع از عامل زيان است بار يا نا مدني سرزدن فعل زيان مسؤوليتدومين ركن تحققّ 

ي ضامن نيست و هرگونه خسارت چه  ي يد كه بنابر آن، نياز به انجام فعلي از ناحيه قاعده خلاف
در ضمان قهري، سرزدن عملي  مسؤوليتي  مستند به فعل يا غيرفعل، بر صاحب يد است، لازمه

است كه موجب زيان شود، در اينجا شخص استيلا بر مال غير ندارد ولي با انجام فعل يا ترك 
بار  مدني، صرف فعل زيان مسؤوليتبنابراين، براي تحققّ . گردد زيان به ديگري مي فعلي موجب
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ضمناً بايد . بار هم بايد ثابت شود كافي نيست، بلكه تحققّ ضرر و نيز استناد ضرر به فعل زيان
  .وجود نداشته باشد مسؤوليتمانعي در سر راه 

  بار شخص در ملك ديگري تصرف زيان )الف
لكيت حق هرگونه تصرف در ملك خود را دارد و اشخاص ديگر بدون شخص به لحاظ ما

توانند در ملك او تصرفي كنند و اگر به چنين تصرفي اقدام نمايند، به لحاظ  رضايت و اذن او نمي
پرسد كه اگر  مي) ع(زراره در روايتي از امام صادق. اند حكم تكليفي، عملي ممنوع و حرام انجام داده

... و اما من حفر «: فرمايد چاهي حفر نمايد آيا ضامن است يا خير؟ امام ميشخصي در ملك غير، 
هركس در غير ملك خود چاهي حفر كند ضامن : »في غير ما يملك فهو ضامن لما يسقط فيه

در بين فقيهان نيز بعضي با عنوان احداث ). حرعاملي، وسائل الشيعه(افتد  كه در آن مي چيزي است
ولوسكن الدار قهرا مع صاحبها ففي الضمان . اند را ضامن خسارت دانسته حدث در ملك غير، عامل

  )496، 2،، المهذب الفارع يل ح د ه ف   ن اب.  (قولان؛ و لو قلنا بالضمان ضمن النصف
  تصرف زيان بار در اماكن عمومي )ب

منجر به  شود كه تصرف در اماكن عمومي  از بحث قبلي وضعيت اين فرع نيز روشن مي 
مگر اينكه عامل زيان از روي خيرخواهي چنين كرده باشد و يا . آور است رت هم، ضمانخسا
داده باشد كه جزء عوامل رافع   گذار اذن خاص براي استفاده بعضي از افراد از اماكن عمومي قانون

  .خواهد بود مسؤوليت
بار ناشي از نقص قرارداد يا ضمان قهري در تخريب محيط فعل زيان )ج
  زيست
  فعل زيان بار ناشي از نقص قرارداد )1

زيست ممكن است به علتّ تخلفّ از قرارداد بين شخص خصوصي با   گاهي تخريب محيط
اند و  را در فقه اماميه انكار كرده مسؤوليتصورت پذيرد، مشهور فقيهان اين نوع   شخص عمومي

ي بعضي ضمن قبول اين نوع دانند؛ ول را فقط از طريق تلف مال قابل مطالبه مي مسؤوليتاين نوع 
توان خسارت  به هرحال، از طريق تلف مال هم مي. اند النفع هم سرايت دادهآن را به عدم مسؤوليت



  
  
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ني
مبا

ه و 
 فق
امه

صلن
ف

 
وق

حق
 

مي
سلا

ا
/

ال
س

 
 /مهفت

مار
ش

ه 
24   

140  

محقق حلّي معتقد است چنين خسارتي مطالبه كردني نيست، چون عنوان . قراردادي را مطالبه كرد
ثله ان كان مثليا، و هو ما فان تلف المغصوب ،ضمنه الغاصب بم. يد عدواني بر آن صادق نيست

  )184، 3،شرايع الاسلاممحقق حلّي،( .يتساوي قيمه اجزائه
  مدني ناشي از ضمان قهري در تخريب محيط زيست مسؤوليت) 2

در تجاوز به ذخاير منابع طبيعي لازم نيست كه خسارت به فرد مشخصي برسد بلكه تجاوز به 
است و متخلّف از حفاظت از محيط زيست،  آور اساسي ضمانقانون 50طبق اصل اموال عمومي 

من له «اند كه  مدني خواهد داشت و در فقه نيز شاهد جسته مسؤوليتمتخلّف محسوب شده و 
پس پرداخت خسارت بر . شود كسي كه براي او منفعت و سودي حاصل مي: »الغنم فعليه الغرم

هره برد ولي ما مبناي توان در طريق تثبيت اين نظريه ب نيز مي 50از اصل. ي اوست عهده
مدني يعني رابطه  مسؤوليتدر مورد ركن سوم تشكيل دهنده . مطلق را برگزيديم مسؤوليت

  .ي كوتاهي كرديم سببيت در قاعده تسبيب بدان اشاره
مدني ناشي از تخريب مسؤوليتقردادي و قهري در  مسؤوليتامكان جمع )3

  محيط زيست
ي قرار دادي و قهري، گاهي زيان ديده براي خسارت مدن مسؤوليتاي كوتاه به پس از اشاره

قراردادي و قهري استفاده نمايد و از بين اين دو  مسؤوليتخود تمايل دارد كه از هر دو قاعده 
اي به همسايگان براي مثال، اگر صاحب كارخانه. استفاده نمايد. اي كه بيشتر به صلاح استقاعده

توانند هم زياني رسد، از عهده خسارت برآيد، آيا همسايگان ميتعهد دهد كه چنانچه به مزارع آنها 
طبق ضمان قهري عليه صاحب كارخانه اقامه دعوي نمايند يا خير؟ مهمترين فايده اين اختيار اين 

از . است كه خواهان از شرط محدود كننده خسارت در ضمن قرار داد اصلي در امان خواهند بود
، انتخاب دادگاه صالح است كه اگر طبق قرار داد مسؤوليتي ديگر فوايد امكان انتخاب مبنا

بخواهد عمل شود، دادگاه صالح براي رسيدگي به دعواي خسارت، دادگاه محل انعقاد قرارداد است 
ولي اگر مبنا براساس ضمان قهري باشد، طرف زيان ديده، حق خواهد داشت كه بر اساس وقوع 

  .از محل وقوع عقد اقامه دعوي نمايدتقصير از طرف عامل زيان در محلي غير 
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  مدني در قبال تخريب محيط زيست مسؤوليتانتخاب مبنا در  -
ناشي از تخريب محيط زيست، بنابر احترام اموال در حقوق  مسؤوليتچنانچه گذشت، در برابر 
از .زيست برگزيديم  گران محيط مطلق را براي تخريب مسؤوليتاسلام و در وضعيت خاص، 

توان بهره جست، پيكر شكننده طبيعت نبايد قرباني بلند  مطلق فراوان مي مسؤوليتي  نظريه
ي آن اين  هاي افراطي گردد كه لازمه هاي فردي و آزادي هاي ثروتمندان و خودخواهي پروازي

توان سود  از اين مبنا در جاهايي مختلف مي. است كه ضمان صرفاً منوط به اثبات تقصير نگردد
تواند در ملك خود تصرفي نمايد كه  كنار جنگل يا مزرعه، ساختماني دارد، نميمالكي كه . برد

در اين دو فرض دو قاعده . هر چند تصرف او مباح و متعارف باشد. موجب زيان به جنگل شود
است و » لاضرر«ي  كنند كه حكومت مطلق از آن قاعده با هم تعارض مي» لاضرر«و » تسليط«

مدني ناشي از  مسؤوليتدر خصوص . آيد خصوصي اينجا به كار نمي ملاك تصرّف مباح در املاك
مدني در  مسؤوليتتخريب محيط زيست در حقوق ايران نيز بايد گفت اگرچه با تصويب قانون 

محيط زيست  مسألهاست، اما اين مبنا در مبتني بر تقصير پذيرفته شده مسؤوليت 1339سال 
-ار بسيار مشكل است و خواهان و دادرس را با نارساييجوابگو نيست، زيرا اثبات تقصير زيان ك

به ) 132هاي عمومي،مدني آلوده كنندگان آب مسؤوليتانصاري، مبناي .(سازدبه رو مي هايي رو
بدون تقصير يا مطلق، نياز به نص قانوني  مسؤوليتدنبال اين مبنا كه در قانون ايران پذيرفتن 

يكي اينكه مفهوم تقصير را توسعه دهيم و  :يشنهاد كرده انددارد، برخي از نويسندگان دو راه حل پ
بگوييم چون تقصير، تجاوز از رفتاري است كه شخص متعارف در همان اوضاع و احوال نسبت به 

ر متعارف است، پس فعل زيان بار دارد، بنابر اين رفتار تخريب گرايان محيط زيست، تجاوز از رفتا
نكه بگوييم اصل بر تقصير مخرّب محيط زيست است، مگر يا اي. ول هستندچنين اشخاصي مسؤ

هاي عمومي، مدني آلوده كنندگان آب مسؤوليتانصاري، مبناي .(تقصيري خود را ثابت نمايدبي
مدني است  مسؤوليتدر قبال محيط زيست در حقوق ايران متأثر از همان  مسؤوليتمبناي ) 132

در حقيقت كشور ما در زمينه حقوق محيط زيست . ودشكه عمدتاً بر اساس نظريه تقصير، رفتار مي
  .به روستو و در برخورد با تخريب گران محيط زيست با خلأ قانوني ر
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  :گيري نتيجه
 آنهازيست قابل تمسك است كه مهمترين   براي حفاظت از محيط اصول و قواعد مهمي 

كه ضرر به صورت مطلق نفي در قاعده لاضرر، از آنجا. عبارتند از قاعده لاضرر و قاعده اتلاف
بنابراين شارع . شود زيست و غيره مي  شده، شامل ضرر به فرد يا جمع و ضرر بر انسان و محيط

ضرر و ضرار را امضا نكرده است چه مربوط به وجود حكم ضروري باشد و يا ضرري كه ناشي از 
ي كه به ديگران هر فعل ضرر(بنابراين، هر فعل ضرري در عالم تكليف، . عدم يك حكم باشد

حرام است و در عالم وضع نيز هر معامله ضرري مثل بيع غبني محكوم به بطلان ) رساند ضرر مي
زيست بنابر اينكه معتقد   در تطبيق اين قاعده با محيط) 68، 1،م شيرازي، قواعد الفقهيهمكار( .است

هرگونه عملي كه : شود، بايد گفت اولاً هم مي  ي لاضرر شامل احكام عدمي باشيم كه قاعده
زيست شود، از مصاديق ضرر است، در نتيجه، عمل حرام و حكم   موجب تخريب يا آلودگي محيط

عدم : ثانياً. وضعي مربوط به اين زمينه فساد و بطلان و اعمال مخرب هم موجب ضمان خواهد بود
شود و  يتصويب مقرّرات لازم در اين زمينه موجب ضرر و تكليفاً كوتاهي و حرام شمرده م

ي لاضرر به قواعد ديگري نيز در اين زمينه استناد شده است،  علاوه بر قاعده. آور خواهد بود ضمان
آور  ي اتلاف كه از موجبات ضمان قهري در فقه شيعه است كه مضمون آن ضمان مانند قاعده

ي  هشود و نيز به قاعد زيست است كه اتلاف محسوب مي  بودن هرگونه تخريب و آلودگي محيط
ي  شود با استناد به قاعده امروز ديگر نمي. توان استناد نمود يد و قواعد ديگر هم در اين مقوله مي
اجازه داد كه در ملك شخصي خود، هر نوع تصرف  آنهاسلطنت مردم بر اموال خودشان به 

طنت حاكم بر اين سل  ي تقدم منافع عمومي زيست را اعمال نمايند، زيرا قاعده  باري به محيط زيان
اي از  ي اباحه استفاده از انفال و مشتركات عمومي، هر نوع استفاده است و يا با تمسك به قاعده

مردم را  گونه آسيب زدن به منافع عمومي  جلو اين» لاضرر«ي  طبيعت را روا دارند، زيرا كه قاعده
نشده بود، زمان امام  براي برنج زكات تعيين) ص(براي نمونه، با اينكه زمان رسول خدا. گيرد مي

شمار  براي آن زكات در نظر گرفته شد، چون توليد برنج از محصولات مهم عراق به) ع(صادق
 مسؤوليتمبناي  )6، ح9وسائل الشيعه، باب حرعاملي،( .رفت و مشمول خراج نيز گرديده بود مي

ل صاحب جواهر و زيست در فقه ما كه برگرفته از نظرات بزرگاني مث  مدني در قبال تخريب محيط
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ي اتلاف و  است كه مركب از دو قاعده» ي احترام اموال نظريه«صاحب عناوين است، عبارت از 
ي سببيت در ورود ضرر را  مضمون اين نظريه اين است كه تا وقتي بتوان رابطه. است» لاضرر«

شود تا  جرا ميا» لاضرر«ي  صورت با تحقق استناد، قاعده ي اتلاف و در غير اين ثابت كرد، قاعده
هم جاري و منافع محتمل   را در احكام عدمي» لاضرر«ي ما قاعده. ضرري جبران نشده باقي نماند

مطلق براي  مسؤوليتقبول . دانيم الحصول را در بحث مطالبه خسارت عدم النفع، قابل مطالبه مي
ترين آن آثار مهم. ددنبال دار اموال، آثاري بهزيست در چارچوب نظريه احترام   گران محيط تخريب

  . محيطي، خواهان نياز به اثبات تقصير عامل زيان ندارد اين است كه هنگام طرح دعاوي زيست
  

  : منابعفهرست 
  قرآن كريم

  البلاغه نهج
  منابع فارسي) الف
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